
و راهبرد، سال بيست زدوووچهارم، شماره نود فصلنامه مجلس  1396 مستان،

و ارتباط آن با ابعاد حفظ نظام از ديدگاه امام خميني
 با استفاده از مدل ايمره لاكاتوش: مختلف فكري ايشان

٭٭آباديو حسين ابراهيم٭عليرضا محمدي

پردازان در مـورد بسياري از نظريه. گيرد مديريت جوامع انساني از طريق حكومت يا نظام سياسي صورت مي

و نظريـه پرداختـه سازوكار و طـرح فرضـيه و استمرار نظام سياسي بـه واكـاوي بـا. انـد هاي ايجاد مشروعيت

و اسـتمرار آن  گـاه بنيانگـذار آن اهميتـي فـراوان يافــت؛ نظرازپيـروزي انقـلاب اسـلامي، چگـونگي حفـظ

و مركز انديشه امام خميني محسوب خصوص به ازو ساير شئون شودميكه حفظ نظام اسلامي قلب انقـلاب

لابهدربار.دشو جمله شأن فرهنگي از اين مركز سيراب مي و محققانهاين موضوع در لاي كتب نويسندگان

و گريخته پيدا كرد ولي به اين مسئله در پژوهشي با الگـوي فلسـف توان مي علمـي نگريسـتههمطالبي را جسته

و نتـايج منطقـي مترتـب بـر آن،هبرداري از مدل فلسف بررسي اين موضوع با بهره. نشده است علم لاكـاتوش

بـه ترتيـب تـوان مـي خورنـد كـه مهمي به چشم مـييدر مدل لاكاتوشي اجزا. كوشش اين مقاله بوده است

و قواعـد راهيابانـههتحت عنوان هست  شـود مـي در ايـن مقالـه سـعي. از آنهـا نـام بـرد سخت كمربند محـافظ

و محاجـه هاي امام خميني راجع به حدود انديشه و شرايط حفـظ نظـام در قالـب مـدل لاكاتوشـي بـه بحـث

و نتايج آن بررسي گردد .گذاشته شود

 قواعد راهيابانه؛هسته سخت؛لاكاتوش؛حفظ نظام؛امام خميني:ها كليدواژه

___________________________________________________________________ 
و اجتماعي٭ ؛)نويسنده مسئول(دكتري سياستگذاري فرهنگي، پژوهشكده مطالعات فرهنگي

Email: mohammadi135525@yahoo.com 
و اجتماعي ٭٭ ؛استاديار پژوهشكده مطالعات فرهنگي

Email: h.ebrahima@gmail.com 

14/7/1396تاريخ پذيرش21/6/1395تاريخ دريافت



92، شماره24سال/ ____________ ________________________________ 58

 مقدمه
.گيـرد اداره امور عمومي جوامع بشري از طريق نهاد حكومتي يا نظـام سياسـي صـورت مـي

به بررسي) حفظ نظام(و استمرار) مشروعيت(ان در مورد چگونگي ايجاد پرداز نظريهغالب

آن اندهپرداخت ورزي انديشهو  و حفظ نظام يا اسـتمرار و مسـئلهو در اين ميان بقا اي اساسـي

در ايران، انقلابي با عنوان انقلاب اسـلامي بـا. شودميحياتي براي هر نظام سياسي محسوب 

ب و انقـلاب اسـلامي.ه رهبـري امـام خمينـي در دوران معاصـر صـورت گرفـت همت مردم

و امام خميني داعيه و ناب است و گسترش اسلام صحيح گـذارترين تأثير عنـوان بـه دار حفظ

و گسترش اين انديشه داشتب لاب نقش چهره در انق نـي امـام خمي نظـراز. اندهسزايي در حفظ

بـا ايـن. كه كمتر مورد توجه محققان قـرار گرفتـه اسـت حفظ نظام از اوجب واجبات است 

و تحليل قرار مي حفظ نظـام مسئلهگيرد، توضيح آنچه در اين پژوهش مورد بررسي، تحقيق

و شرايط يا قيود آن در انديشه سياسي امام خميني با توجه به مباني .است)ره(و حدود

ــر ــه ه ــاني انديش ــهانس ــور ب ــي ط از كل ــأثر ــاص مت ــورت خ ــه ص ــي او ب ــه سياس و انديش

و انسان شناسي، جهان معرفت و دهـد مـي را تشـكيلاوشناسي ايشان است كه مباني فلسفي بيني

و ثغور انديشـه هـاي امـام انديشـه. كنـد سياسـي ايشـان را تعيـين مـي اين مباني است كه حدود

و در اين خصوص اصول توحيـد، تأثيرخميني نيز تحت  و كلامي شيعه قرار دارد مباني عرفاني

و  و عـدل در راهيـابي نـوع ويژهبهنبوت، معاد خاصـي تفكـر سياسـي در ايشـان نقـش امامـت

و دست آخر امام خميني فقيهـي اصـولي اسـت كـه در مقابـل نگـرش. سزايي ايفا كرده استب

و اجتهاد نيز در بررس و حـوادث مسـتحدثه اسـتفاده فقهاي اخباري از عقل و شـرايط ي احكـام

ن مي و نقل محدود و بند سنت و خود را تنها در قيد البته شايان توجه اسـت عقلـي. كندميكند

و با راهبرد شرع طي طريـق  كه مورد توجه امام خميني است عقلانيت تحت نظارت شرع است

و مي امـام خمينـي نظـراز.ي داردگفـت تفـاوت مـاهوي بـا عقـل اومانيسـتي غربـ توانميكند

و حراسـت  و عقلي حكـومتي الهـي اسـت كـه نيازمنـد حفـظ حكومت برخاسته از چنين شرع

از. است  چراكـه؛ شـود مـي ين وظـايف محسـوب تـر مهمدر اين راستا حفظ حكومت اسلامي

و بدون آن و دين الهي معنايي نداردحكومت اسلامي ضامن اجراي احكام اسلامي است .اسلام

مصـلحت عمـومي، ها در بـاب ورزيد راهگشاي انديشهتوانمينتايج تحقيق اين موضوع
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و تدوين انديشه تأمين )ره( هاي سياسي با تأكيـد بـر انديشـه سياسـي امـام خمينـي مصالح نظام

سياسي امام خمينـي بـا نگرشـي تحليلـي مـوردهانديشهدر اين مقاله يكي از ابعاد ناشناخت. باشد

و مقايسه تطبيقي بين آنچه منظور نظر انديشمندان اسلامي. گيرد بررسي قرار مي  طـوربهبررسي

و امام خميني در باشـدميد راهگشـاي بسـياري از مفـاهي توانميخاص است طوربهعموم كـه

پـارادايم. هـاي بسـياري شـده اسـت تفـاهم سـوء انقلاب اسلامي موجـبهگذشتهسال طول سي

ــارادايم اومانيســتي غــرب مــي  ــا آنچــه در پ و آثــار مترتــب بــر آن ب و نتــايج گــذرد، اســلامي

و در ايـن بيـان تنهــاههـاي فاحشـي چــه در عرصـ تفـاوت  و چــه در عمـل بـه همــراه دارد نظـر

بـه مبـاني عـدم توجـه. شودميهايي در هر دو اردو تفاهم سوءاشتراكات لفظي است كه باعث 

هاي بسياري را موجب شده كه اميد است پژوهش مورد نظـر بـه معرفتي هر دو گروه كژفهمي

و كژفهمـي تفـاهم سوءرفع برخي از اين  و شناسـي تفـاوت در معرفـت. هـا كمـك كنـد هـا هـا

و گــاه متبــايني را رقــم مــي شناســي هســتي شناســي، واكــاوي انســان. زنــد هــا نتــايج گونــاگون

هس معرفت و و هـر انديشـمندتيشناسي د راهگشـاي عمـل توانـ مـييشناسي هر مكتب فكري

و يـا آن انديشـمند سياسـي باشـد و هـاي مختلـف انديشـه حـوزههمقايسـ. پيروان آن مكتب اي

و انديشمندان مختلف  در تفـاهمد در رفـع سـوء توانميمعرفتي ميان مكاتب هـايي كـه گهگـاه

با شودمياردوهاي مختلف فكري ايجاد  و نظـامهديدگاه امام خميني دربار.شدمؤثر حكومت

و توجه به حفظ آن با ديدگاه اغلب انديشمندان غربي تفاوت فاحشي دارد؛ حتي آنجـا  سياسي

و غيره استفاده مـي  تفـاوت نگـاه دليـل بـه كنـد كه امام از الفاظي چون آزادي، مردم، انتخابات

و كاركرد متفاوتي پيدااظهاي غربي اين الف شناسي شناسي ايشان با هستي هستي . كننـد مـي معنا

و مقايس واكاوي اين جنبه آن با ساير انديشمندان غربـي در دسـتور كـارهها از نگاه امام خميني

از لذا.اين پژوهش قرار دارد مي ابتدا حكومت و مناظر مختلف مورد بررسي قرار سـپس گيرد

ا ولبه بررسي باانطباق نگاه امام گوي نظري لاكاتوش .شودميپرداخته اين الگو خميني

 حكومت.1

دايكردنييمعنا، فرمانروانيتر حكومت در گسترده حكومتن،يبنابرا. است گرانيكنترل

ازييدانست كه از راه آن فرمانروايسازوكارهره رنديگبردر توانميرا  و منظم حفظ شود
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كـردنيعملـيبـرايو آمـادگيجمعـيهـامياتخـاذ تصـمييآن توانـالياصيها ويژگي

هم باًيتقر توانميرا» حكومت«ازي، شكلرو ايناز.ستآنها قب،ياجتماعينهادهاه در لياز

ا.ديد آنهاو ماننديكارگريهاهيخانواده، مدرسه، شركت، اتحاد يتلقـنيحـال، چنـني ـبا

يهافراينـد عمومـاً دلالـت بـر،»يحكومـت دار«خلافبر» حكومت«كه اصطلاح شود مي

مليايو نهاديرسم و آسـان كـردن كـنشيحفـظ نظـم عمـوميبـرايدارد كه در سطح

ازياصــلياصــل كاركردهــانيبنــابرا. رونــديكــار مــ بــهيجمعــ حكومــت عبــارت اســت

و تفسياجرا،يقانونگذار راياسـيسييموارد، قوه اجرايدر بعض). قضاوت(قانونريقانون

مـييبه تنها در نظـام»يـي قـوه اجرا«دفآن را متـرايمـواردنيو در چن ـنامنـد،يحكومـت

.)1389:39 وود،يه( دانندمييجمهور استير

و هم به معنيحكومت هم به معن بنابراين يمجريمجموعه نهادهايعمل حكم راندن

عينسبت به مفهوم انتزاعـرو اينازو رودمي احكام به كار . تـر اسـتينـيتـر دولـت، مفهـوم

ينهادهـاانيـمفيوظاميتقس. آنهاستيو اجرانيحكومت، وضع قوانياصليهاژهيوكار

ايهجـزء عمـديبوروكراساييدستگاه ادار. حكومت دارديهبه سازمانديبستگيحكومت

و نهادهـا عـلاوه بـه. شـود مـي از حكومت محسوب جـز كـارديـجديحكـومتيحكومـت

و اجـرايعنيهياوليهاژهيو و امن منظـور بـه قـانونيوضع عـدالت تـأمينوتي ـحفـظ نظـم

و زمينهدريفيوظا،ييقضا و خـرج. انـدهگرفتـ عهدهبرزينيرفاه اجتماع تأمينتوسعه وضـع

و انجـاميحكـومتيدرآمـدها تـأمين،يگذارو بودجهيعموميهانهيهز از منـابع مختلـف

جز خدمات عام چنانكه اشـاره شـد، گـاه واژه. استايهحكومت در هر جامع فرايندالمنفعه

ش نهويحكومت به و اداره كردن جامعه ممكـن اسـت ومتحك. شودميريتعبزيحكم راندن

و استبداد شاييبه صورت اقتدارطلبانه گيقانونهويبه ا.رديـو مشروط صورت معنـا،ني ـدر

مهويش و نوع رابطه مـورد نظـرياجتمـاعيهـا گـروهويحكـومتينهادهاانياعمال قدرت

ا. است رژنيحكومت به .)1382:30ه،يريبش( شودميخواندهزينياسيسميمعنا

است كه بـه صـورت هـم معنـا بـا مفهـومميمفاهنيتر از معموليكي نيز اصطلاح حكومت

بسه در واقع كلم. شودميدولت به كار برده  ويميقداريحكومت خود اي ـتر از اصـطلاح دولـت

م (Government)»اصطلاح حكومت« استيدستگاه ادار فرمـانيبه معنـا انهيمعمولاً در قرون
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ريمراندن به كار برده و خود از ويابـه معنـ Guberatorو Gubernatioينـيلاتهشيشد رانـدن

ــه نظــر. راننــده مشــتق شــده بــود  طر رســد مــيب ــكــه لفــظ حكومــت از ــان فرانســه قــدقي ميزب

(Government) را. شــده باشــديسـيقــرن شــانزدهم وارد زبــان انگللي ـدر اوا مفهــوم حكومــت

ا. به چند معنا گرفت توان مي اشـارهياشخاصـاي ـممكـن اسـت بـه شـخصلاحاصطنينخست،

مـيرا در زمـان خاصـ»يحكمرانـ« داشته باشد كـه عمـل  ا. دهنـديانجـام معنـا حكومـتني ـدر

و كسان مـيمترادف با حكام ه در گذشـته در انگلسـتان كلمـ. دارنـدياسـت كـه قـانون را اعـلام

ا و احتمالاً به پارلمان اشار خصوصبهمعنانيحكومت به اريبسـييمعنـانيچن. كرديمهبه پادشاه

ا. حكومت استه موسع كلم دره جداگانـيهـا با توجه به طرح مسئله حـوزه نكهيدوم حكومـت

قور،يادوار اخ قوهيمجره كلمه حكومت به يمعنـانيـا. شـده اسـتياطـلاق م ـمقننـهه در مقابل

دوميمعنـاه شـدليحكومت در شكل تعدنيهمچن. اصطلاح حكومت امروزه هم متداول است

ايياجرا» مناصب«تنها به  صورت مصـداق مفهـوم حكومـت نـه چنـداننياطلاق شده است؛ در

يمعنـادر. انـدنيقـوانياجـرانيو تضـم تـأمين هستند كـه مسـئوليحاكم بلكه مناصبياشخاص

سيگريد در. كننـد مـيو اجرابيرا تصونيكه قوانيرانااستگذيحكومت عبارت است از گروه

ماي ـمعمـولاً پارلمـانييمعنـانيانگلستان مصـداق چنـ  حكومـت«لي ـبـه سـخن جـان اسـتوارت

ا. بوده است»ندگانينما و تنها گـروه كـوچك كوچكايهنديمعنا به نحو فزانيمصداق يتر شده

راريـوز نخسـت تنهـا احتمالاًاينهيكابيهسته اصلايدر حزب،نهيكابياعضااي ندگان،يدرون نما

ا. گرفته استبر در ازو كنـد مـي پادشـاه عمـليدر واقـع بـه جـاريوز نخستاينهيمعنا كابنيدر

ليحكومـت را تعـديمعنـا تـوان مـي بازهم. شودميبرخوردارييمقامات اجرايمشورتاتينظر

و نهادها و گفت كه مصداق آن كل دستگاه و نقشازحاكم،يكرد  ختلـفميها جمله مناصب

اينكته مهم: است اديبا نجايكه در هـنيدر نظر داشت اكيـچياست كه مختلـفيمعـانني ـاز

.)55: 1383،همان(با دولت ندارنديو ذاتيحكومت ارتباط ضرور

تيحاكم.2

سدريآشوروشيدار يقـدرت عـال،ييفرمانفرمـاايـتي ـحاكم«:گويـد مـيياسيدانشنامه

و اجرا و بالاتر از آن قدرته كنند دولت كه قانونگذار تي ـحاكمه حـوز. سـتينيقانون است
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از كـاربرد قـدرت اسـت كـه در آن، بنـا بـه يـي دولت شـامل آن قلمروكيييفرمانفرمااي

زالملل بينحقوق  و بـاري ـدرگايـگريديها دولتينظارت قانونري، دولت خودمختار است

اتيحاكم.ستين الملل بينحقوق  و اصـلاحاري ـاخت) الـف: اسـتميمفـاهني ـشـامل وضـع

بيبرحسب نظام قانوننيقوان س) كشور؛ دولـت، از آن جهـت كـهيو اخلاقـياسـيقدرت

به»يقدرت قانون« م در قلمرو خودش س)پد،يآيشمار ه جامعـكيييو قضاياسياستقلال

كشـورهايامـا در بعضـ. دهندميرا معمولاً به مردم نسبتتيحاكمهايدر جمهور.ياسيس

ايـييفرمانفرمـاأدر مـورد منشـ. دهنـد مـي نسـبت) امپراتـور( مانند ژاپن، آن را بـه فرمـانروا 

و سرمدانيبعض. اندهآورديگوناگونيهايتئورتيحاكم و داننـدميآن را حق فرادستان

دگريديبعض جـان. اندهدانستياز قرارداد اجتماعيناشيو گروهيضمانت الهياراآن را

نو لتونيم و فيسيانگله سنديشاعر رايسـيانگل لسـوفيو جـان لاك در قـرن هفـدهم مـردم

سييخاستگاه نها اياسيقدرت و انقلاب فرانسه هياعلام«. نشاندياصل را به كرسنيدانستند

تأنيهمزينكايمتحده آمر الاتيا» استقلال  هـا حكومـت«كه گويدميو كندميديياصل را

بتيخود را از رضاه قدرت عادلان مهفرمانگزاران .»آورنديدست

پذه امــروزه در قسـمت عمـد» مـردمتي ـحاكم«اصـل و قـوان رفتــهيجهـان ياساســنيشـده

ا منيكشورها از از)تيحاكم(ييبرند كه فرمانفرماياصل نام مـردم»اسـتخو«دولت برخاسـته

ا» ملت«اي و بر رژنياست خـودتي ـحاكمتيقانونايتيمشروعيكنونيها دولتوهامياساس

اي ـقـدرته نـديو خود را نما دانندميآنهايرأايملتايمردمتيو رضاياز قانون اساسيرا ناش

ويگـريد اشـت بردتياز منشأ حاكمياتحاد شورويند اما قانون اساسخوانميملت»اراده« دارد

و روستاها«آن را به  زحمتكشـان نـدگانينمايكـه شـوراها كنـد مـييمعرفـ» زحمتكشان شهرها

شـامليداخلـتي ـحاكم.يو خـارجيداخلـ: بر دو نوع استتيحاكم. آنان را دارنديندگينما

و بـراني ـبـر خارجاي ـبـر شـهروندان خـودياست كـه هـر دولتـييارهاياخته هم سـاكن كشـور

دريهايشتك بايخارجتيحاكم. آزاد داردياهايخود در يهـا دولـت شامل حق داشتن روابط

تيـو حاكمياسـيستي ـبـه حاكميداخلـتيحاكم. اعلان جنگ استايبستن قراردادايگريد

ياسـيسه اسـت كـه در هـر جامعـيو عـالييقدرت نهـاياسيستيحاكم. شودميميتقسييقضا

يممكن است دولتـ. نهفته استيياست كه در نظارت قضايقدرتييت قضايحاكم. وجود دارد
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و حـق خـود را در مـورد اعـلانيخارجتيداشته باشد، اما حاكميداخلتيحاكم نداشته باشـد

ديروابط خارجايجنگ  شـمار بـههي ـالحما تحـت هـا دولـت نگونـهيا. واگذار كنـدگريبه دولت

نيدولتـچيهـتيالبته اكنون حاكم.نديآيم ه رفتـيپذيهمگـاننيقـوانيبرخـرايـز؛سـتيمطلـق

يالمللـ بـين در عـرفيولـ. كنـد مـي را محـدودها دولتتيحاكم» حقوق بشر« ماننديالملل بين

تي ـحاكمه در حـوز هـا دولـتو اصـل عـدم دخالـتيملـييفرمانفرمـاايـيملـتياصل حاكم

سياصل اخلاقكي عنوانبهگريكدي حـقيبـه معنـا»يملتيحاكم«. رفته شده استيپذياسيو

ملكييمدعااي  خـود اسـتيدولت براه آزاداننشيگزاييخودمختاريبرا) ملتاي(يگروه

مفهـومتي ـحاكم«:گويـد مـي همچنين ژرژسل در بحـث از حاكميـتو)1373:128،يآشور(

آنيفردياست براينظام مطلق است كه متضمن قدرتكي د هرچـه اراده كنـد، توانـ مـي كه با

و بنابراانجام ده ارادنيدهد (كندليتحمگريخود را به نام افراد .)1343:101پازارگاد،:

سيحقـوقه ي ـدر نظرتيحاكم«بنابراين درنيتـريعـاليبـه معنـكيكلاسـياسـيو اقتـدار

) مـثلاً پارلمـان( از افـراديدر مجمعايو)پادشاه مطلقه( فردكيدولت است كه ممكن است در 

و فـارغتيشخص واجد حاكمكيكلاسهينظردر. ابدييتجل و خـود منشـأ قـانون برتر از قانون

ن.شديميتلقيت قانونياز هرگونه، محدود همزيپارلمان معنا خـود سـاماننيدر دولت مدرن به

كس.و منشأ قانون است قـانون. نباشـدياست كه بـالاتر از حكـم او حكمـينهاداييپس حاكم

از آن پارلمـانتي ـحاكم هـايس ـدمكرادررو ايـناز. اسـتتينهاد واجد حاكمايحكم شخص 

باشـد، امـا طبـق شـانهياند مصـلحتايـيبه ملاحظات اخلاقودممكن است محدتيحاكم. است

ا. بـالاتر از خـود باشـديد محدود به حـدود قـانون توانمينفيتعر ونامنتقـديحـال برخـني ـبـا

ا اندهگفتيآرمانيسدمكراهواداران خطـاياسـيستيـو حاكميحقوقتيحاكمريتعبنيكه در

شـياسـيستي ـاسـت، امـا حاكميحقـوقتيحاكميپارلمان دارا: شده است اعمـالهويكـه بـه

نيچنـ. در دسـت مـردم اسـتتي ـحاكميعنينظارت دارد، از آن مردم است،يحقوقتيحاكم

شديحقوقتياز مطلق شدن حاكميريجلوگيبرا هاييانتقاد يحقـوقتي ـامـا حاكم. اندهعنوان

ن كي ـمربوط به تفكيبا توجه به نهادهازامروياساسني، بلكه در قوانشودميپارلمان لزوماً مطلق

هيحكومتيو نظارت قوا مطلـق اعطـا نشـده اسـت، بلكـهيحقـوقتي ـاز قـوا حاكمكيـچيبه

ا. است شدهميخود تقستيحاكم تي ـحاكم. نهفتـه اسـتيدر قـانون اساسـتيحاكمريتعبنيبه
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آ رودميبه كارزينيالملل بيندر مفهوم حقوق هر دولـتيو حقوقياسيسيزادو منظور از آن،

و مداخل ا. استيخارجه از كنترل ويحقوقتيشخص عنوانبهمعنا دولتنيدر  كپارچـهيواحد

قتيحاكميدارا اطعاست، كيـو تفكيآن به موجب قانون اساسـيداخلتيحاكم نكهينظر از

ي حاكميـت هـا ويژگـي بـه تـوان مـي ايـن ميـاندر)1382:28ه،يريبش(نهايشده باشدميقوا تقس

:ندازا كه به صورت كلي عبارت اشاره كرد

،در سرشت انسان داردشهيريعني،ياست فطريحق.1

،ياست حقوقياقتدار.2

،اساس حكومت است.3

،داردتيمشروعيبه مبناازينتيحاكم.4

ز.5 تعراينامشروط است؛ و قواعد آن را ،كنندميننييهنجارها

ديعنيبرتر است،.6 .گيرندميالشعاع آن قرار تحتگرياقتدارات

برخـوردارتيد از سه نوع مشـروع توانميتيحاكم،يگفته شده است كه براساس مبان گاه

تيدر غـرب مشـروع؛يمردمـيالهتيمشروع.3يمردمتيمشروع.2يالهتيمشروع.1:باشد

ــبيالهــ ــتيو مشــروع»ياشــرافـياصــل ســلطنت«در قال ــبيمردم ـياصــل انتخــاب«در قال

انـواع آن،ت،ي ـچـون سرشـت حاكميمسـائلت،يدر بحث حاكم. است افتهييتجل»كيتدمكرا

ميمورد بررس...وآنيخيتارريست،يحاكميها ويژگي .)1385:415،يديجمش(رديگيقرار

 الگوي نظري لاكاتوش.3
آني تحقيقـاتي علمـي هـا برنامـه ولوژي لاكاتوش در مدل پيشنهادي خود كـه نـام متـد را بـراي

و اغلـب ملهـم از انديشـه  هـاي اصـلي ايـن هـاي پـوپر بـود برخـي مشخصـه انتخاب كـرده اسـت

مي شرحبهمتدولوژي را  يـا1سـخت هسـته.2ي تحقيقـاتي؛ هـا برنامـه متدولوژي.1:كند زير بيان

يـا2مثبـت؛ كمربنـد ايمنـي) معـين كشـف(بخشـي منفي؛ الهـام) معين كشف(بخشي اصلي، الهام

و صلهيف هاي كمكي؛ آزمايش حفاظتي يا فرضيه و به نحـو به نحو پيش مسئلهتغيير.3 دهنده رونده

.)106: 1395پايا،(در اين تصوير نشان داده شده است شناسي رويكرد كلي اين روش.يابنده انحطاط

___________________________________________________________________ 
1. Hardcore 
2. Protective Belt 
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 هاي تحقيقاتي برنامه لاكاتوش دربارهيالگو.1شكل

.1395پايا،:مأخذ

تشكيل شده اسـت كـه در اطـراف هسـته سـخت هاي كمكي مربند محافظ از فرضيهك

ايـن. كنـد اين كمربند ايمني، هسته سـخت را از ابطـال شـدن محافظـت مـي. گيرند قرار مي

، ديگـر عبـارت بـه. جايگزين شدن هستندهكمربند محافظتي به هنگام تعارض با تجربه آماد«

اي را نتيجه دهد كه در عمل محقـق بيني پيشBوAبه همراه فرضيات كمكيTهاگر نظري

و دور انداختن يكي از فرضيات كمكي توانمينشود،  را حفـظ نظريـهBياAبا جايگزيني

و بـه دور انـ كاري كه دانشمندان اغلـب انجـام مـي. كرد داختن فرضـيات دهنـد جـايگزيني

و كرباسي(»پژوهشي استهظتي در يك برناماكمكي كمربند حف .)112: 1391زاده، شيخ رضايي

) معـين كشـف(بخشـي لاكـاتوش يـك برنامـه پژوهشـي از دو دسـته الهـام بنابر نظريه

:تشكيل شده است

و شناختي است مبنـي اصلي روش: بخشي سلبي الهام)الف« اظهـارات بـر اينكـه از مـدعيات

هنگـامي كـه ميـان. پژوهشي نبايد در مواجهـه بـا شـواهد منفـي دسـت شسـتههسته اصلي برنام

و يافته و ناسازگاري ايجاد مدعيات اصلي برنامه پژوهشي ، بايد با جـرح شودميهاي تجربي تنش

هـايي توصـيه: بخشـي ايجـابي الهـام)ب.اصلي را حفـظ كـردهو تعديل در فرضيات كمكي هست

.)111- 112: همان(»در مورد آنچه دانشمندان براي توسعه پژوهشي خود بايد انجام دهند است

يـا تـذكراتي اسـت كـههااي معـين از پيشـنهاد ايجابي شامل مجموعه1قواعد راهيابانه

و چگـونگي اصـلاح، هـا برنامـه پـذير چگونگي تغيير يا گسترش متغيرهاي ابطال ي تحقيقـي

___________________________________________________________________ 
1. Heuristic Rules 

هايفرضيه

كمكي

هسته

 هاي فرضيه

كمكي

هسته

بخشيالهام

مثبت

بخشيالهام

مثبت

محور زمان

1 نظريه

 هاي فرضيه

 كمكي

هسته

2نظريه3نظريه
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و پيچيده تعديل يا پيشرفته هـا وجـود ابطـال. دهدميتر كردن كمربندهاي حفاظتي را ارايه تر

و الهامهدر هر برنام اسـتراتژي هـم عنوانبههاي ايجابي بخش پژوهشي تقريباً هميشگي است

و هضم كردن آنهاسـت براي پيش و هم براي فهميدن افتـد كـه گـاهي اتفـاق مـي. بيني كرد

ميهاموقتي يك برن گيرد، تغيير انقلابي كوچك يـا يـك تغييـر تحقيقي در فاز انحطاط قرار

.ايجابي آن ممكن است آن را مجدداً احيا كندهخلاق در راهيابان

و ماهيت حكومت اسلامي منشأ.4

مياز و قـوانين نظر امام خميني، عقل حكم مـرتبط بـا آن از طـرف كند كه تأسـيس حكومـت

وخداوند صورت  و قانون نيز همان قـوانين اسـلا گيرد ميحق قانونگذاري تنها متعلق به اوست

و بـههدو واژ«. باشد و انسـانيت در انديشـه امـام اغلـب كنـار هـم و يا اسـلاميت و اسلام انسان

عـرض چـون حفـظ جهـات تعـابيري هـم. صورت عطف يكي بر ديگري بـه كـار رفتـه اسـت 

و جهات اسلاميت يا . انسانيت ا... و اسـلامي در بيانـات امـام فـراوان حفظ ين جهـات انسـاني

بر اين اساس انسان كامل در انديشه ايشـان همـان انسـاني) 1388:338فوزي،(».شودميديده 

و ائم و هـدفهاست كه مصداقش پيامبر اسلام و پيـامبران و هدف ارسـال رسـل هدي هستند

ق اصلي اسلام انسان و لفعـل تـا انسـان بـالقوه را بـه موجـود با رآن كريم وظيفه دارد سازي است

و نحو. تبديل كند و ارشاد انسان پيداهپس در اينجا ارتباط مستقيمي بين دين  شـود مـي هدايت

ن ند به اهداف خود كه همانـا تربيـت انسـان الهـي توانميكه احكام ديني بدون ضمانت اجرايي

و ايـن امام خميني انسان داراي فطرتـي نـو نظراز. است نايل شوند فطـرت نـوراني«راني اسـت

و اجتماعي مهمي دارد فطرت آدمي بنا بـه. انسان در انديشه امام آغازي است كه نتايج تحليلي

بر خلقت نوراني خود ميل كلي به و يا ر بـه شـر عكس تغيير ميل از خي ـخير دارد اما فعليت خير

و عادت، امري است كه آن را بايد در سيماي عمومي بر ي تعلـيم هـا نظامحسب تربيت، تكرار

و جهت و بنابراين نوع شايد بـه همـين دليـل اسـت. جو كردوي سياسي جستها نظامو تربيت

و تربيت انسان تأكيد مي امـا معيـار داوري. كنـد كه امام خميني بر اولويت امر سياسي در تعليم

و طبع سليم انسـانها نظامر در باب اعتبا . سـتهاي سياسي نيز سازگاري يا ناسازگاري با فطرت

مي بنابراين امام با تكيه بر آزادي خواهي فطري انسان نظام سياسي كند كـه ضـمن اي را توصيه
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.)354:همان(» تحفظ بر اجراي شريعت، مغاير مختصات هندسي فطرت انسان نباشد

و انديش و فطرت انساني در يك رابطامامهپس در نگاه وهقوانين الهي هماهنـگ هسـتند

و قـوانين الهـي لازم  و به فعليت رساندن فطرت انساني ضمانت اجرايي احكام جهت شكوفايي

و ضمانت اجرايي همان حكومت است در ايـن. حكومت اسلام حكومت قـانون اسـت«. است

و و قانون فرمان قانون اسـلام يـا. حكم خداست طرز حكومت، حاكميت منحصر به خدا است

و بر دولت اسلامي حكومت تام داردهفرمان خدا، بر هم اين تشـريع.)1384:52تبيان،(» افراد

و انسان را بـه سـعادتش مـي  و حق است رسـاند كـه هماهنـگ بـاو قانونگذاري زماني درست

و جهـان باشـد  و آفرينش انسـان آن«. تكوين و بـا و انسـان نيازمنـد جهـان اسـت ارتبـاط دارد

ن عين در د در جهان اثر بگذارد؛ چنانچه جهان نيز از هر راهـي در انسـان توانميحال از هر راهي

و انسان تأثيراين. گذار نيستتأثير و عالم وو تأثر آدم و محدود اسـت ها با يكديگر، مشخص

و چنـين آور است كه با اين سه امـر تكـويني، همـاهنگي داشـت، قانوني سعادترو اين از ه باشـد

و جهان؛ قانونگذار فقط آن كسي اسـت كـه قانوني نه از خود انسان بر مي و نه از طبيعت خيزد

و رابط و جهان را آفريده وهانسان و او جز خـدا نيسـت و جهان تنظيم كرده است متقابل انسان

و قانون سعاد: لذا در قرآن كريم آمده است الا االله يعني حاكم ْكمن الحآور، اختصاص بـهتا

و كسي جز او توانايي وضع قانون را ندارد  البته بايـد).1381:53جوادي آملي،(خداوند دارد

ازهتوجه تام به اين نكت و انديشـمندان سياسـي ديگـر را اساسي داشت كـه آنچـه امـام خمينـي

و غربي جدا مي از انديشمندان سكولار و ماهيـت كـاملاً متفـاوتي اسـت كـه ايشـان كنـد معنـا

و قانون در نوشته و صحبت مفهوم عقل و انديشـه در نظـر. كننـد مـي هاي خود استفاده ها عقـل

نانديشــمندان سياســي اســلامي امــري خودمخ و و مســتقل نيســت آن را بــا عقــل تــوان مــيتــار

و خود بنياد غربي پـس از دور  در نگـاه پـس از رنسـانس،. رنسـانس يكـي گرفـتهاومانيستي

و هستي شناسي، معرفت انسان مي شناسي از شناسي خاص خود شكل گيرد كه سياسـت برآمـده

ي. آن تفاوت بنيادين با سياسـت اسـلامي خواهـد داشـت  عنـي اصـالت وجـود اومانيسـم غربـي

و اقسام مكاتـب سـربر شودميانسان هست كه معيار همه چيز. انساني و از دل اين نگرش انواع

ان مي و هركس از ظن خود به تعريف ميآورند و مراتب آن .پردازد سان، هستي

و رواداري از ميــوه) راسيوناليســم(مــداري، عقــل)اومانيســم(مــداري نســانا هــايو تســاهل
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و در نتيجـه انديشـه تـأثير هاي غربي هستند كه سياسـت نيـز از آنهـا بـي انديشه هـاي نخواهـد بـود

و در اين انديشه، ديـن در حاشـيه سياسي غربي با انديشه هاي سياسي اسلامي كاملاً متفاوت است

و آنگاه قانونگذاري، حاكميت، مشروعيت، الگوي نظام سياسي، احـزاب، تفكيـك قرار مي گيرد

و غيرهدمكراآزادي، قوا، و تحليل ديگري را مـي. سي، مشاركت، مردم طبعـاً چـون. طلبـد تفسير

و خالق انسان يحاكميت ارتبـاطي بـه مـاورا.، خود قانونگذار استشودميشمردهها ارزشمدار

و مشروعيت از پايين به بالاطبيعت ند همارد و بنابراين انسان در رأس و امور قرار مـيهست گيـرد

همهرابط و خصوص مطلق استهانسان با امـا در نگـاه اسـلامي قضـيه كـاملاً. موارد ديگر عموم

شناسي انديشمندان سياسي مسلمان، انسان را در جايگاه خلافـت خداونـدي انسان. برعكس است

مي عنوانبهو  ب بخش اساسي از آن ادانند، و ين معنا كه نگاه آنها به ماهيت انسان، ابعـاد وجـوديه

و زندگاني او، به جايگاه كلـي او در هسـتي ارتبـاط مـيهنيز دامن د بـا توانـ مـي انسـان. يابـد حيات

بـا ايـن نگـاه سياسـت نيـز معنـايي. كمك راهبري وحي به بالاترين مراتب هستي دست پيدا كند

و نظراز. يابد تازه مي تمـام امام خميني سياست اين است كه تمام مصالح جامعه را در نظـر بگيـرد

و همه را بـه سـوي آنچـه صـلاح نهـايي اسـت راهبـري  و جامعه را در نظر داشته باشد ابعاد انسان

و مابعـد توانميپس. كند هالطبيعـ در يك طرح كلي سياست اسـلامي را برخاسـته از نگـاه الهـي

وهرابطكه طوريبهالهي آن دانست، و سياسـت اسـلامي بـه صـورت عمـوم و وحـي بين توحيد

در خصوص بهمي مطلق و سياست رنگي الهي مي آيد .گيرد خود

 رابطه منطقي سياست دينيو سياست اومانيستي با انسان.2شكل

.نتايج تحقيق:مأخذ

 سياست اومانيستي

و غربي

و حقوق بشر دمكراسي

اومانيسم

انسان

و سياست ديني

 الهي

انسان

و معاد و نبوت توحيد
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 هاي امام خميني با مدل لاكاتوش تطبيق انديشه.5
 سختههست.1-5

و تمـام سـخت انديشـههسته و اسـلام اسـت هـاي امـام خمينـي شـامل حفـظ نظـام اسـلامي

و اجتمـاعي بـا ايـنها برنامه ي ديگر مورد اجرا در جمهوري اسلامي از جمله امور فرهنگـي

ميههست و ديگر عبارتبه. كند سخت مفهوم پيدا از ديدگاه امام خميني حفـظ نظـام سياسـي

و برابـر اسـت  امـامهحكومـت اسـلامي در انديشـ. تشكيلات حكومتي با حفظ اسـلام يكـي

و نه نظريـه  و تحقق اسلام راستين است اي از زنـدگاني ايشـان اي كـه در دوره خميني، تبلور

و بر پايدر راستاي مبارزه با رژيم  در نگـاه ايشـان،. حوادث به وجود آمده باشدهشاهنشاهي

و و انسان، حقيقتي است كـه اسلام آييني است كه مقصد آن انسان و پرورش اوست تربيت

و آخرت مراتبي از هستي او مي و ملكوت، دنيا و بدن، ملك و جـدا كـردن هـر روح باشـد

و بير و. اهه رفتن استيك از اين دو به معناي عدم شناخت انسان امام خميني هر نوع بيـنش

و حركت اسلامي مردود مي هم تفكري را در مقابل بينش و مدعي هستند كه اسلام از هداند

و با وجود اسلام نيازي به ديگر مكاتب نيستمكاتب دنيا پيشرو مي. تر است :گويند ايشان

و حكومت اسلامي پديده« ب اسلام ستن آن سعادت فرزنـدان اي الهي است كه با به كار

و آخرت به بالاترين وجه  و قدرت آن را دارد كه قلم سرخ بـرمي تأمينخود را در دنيا كند

و انسان ها، چپاولگري ستمگري و تجاوزها بكشد و فسادها هـا را بـه كمـال مطلـوب خـود ها

مك. برساند و هـاي غير خـلاف مكتـب تبـي اسـت كـه بـرو توحيـدي، در تمـام شـئون فـردي

و نظـارت دارد  و اقتصادي دخالـت و نظامي و سياسي و فرهنگي و معنوي و مادي اجتماعي

و معنـوي  و پيشـرفت مـادي و جامعـه و از هيچ نكته، ولو بسيار نـاچيز كـه در تربيـت انسـان

و فـرد نقش و مشـكلات سـر راه تكامـل را در اجتمـاع و موانـع دار فروگذار ننمـوده اسـت

و به رفع آنه .)402-21:403ج، 1378، خميني(»ا كوشيده استگوشزد نموده

و اسلامي بدان جهات حايز اهميت است كه بايد بر سرنوشت دنيـا ما اين سرمايه ديني

و آخرت انسان حكمراني كند چون از طرف خداوند متعال براي رستگاري انسان نازل شده 

و حيثيت خود را از آن جهت كسب مي و بنابراين شأنيت ك است ه پروردگار عامـل آن كند

در. ها فرستاده است را براي انسان مي اين امام خميني :گويند باره
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و« و آن قانون خـدا، و آن حكومت خدا، يك قانون است در اسلام يك حكومت است

قـانون عـدل،. تخلف از آن قانون هيچ كـس نبايـد بكنـد. همه موظفند به آن قانون عمل كنند

وهعدالت است، جامع .)11:467ج،همان(»اي كه در آن عدالت اجرا شود جامعه عدل

و بايد اجـرا شـوند يـك ضـمانت اجرايـي اما اين قوانيني كه خداوند مقرر كرده است

اين ضمانت اجرايي همان حكومت اسلامي است كـه بـدون آن اسـلام معنـايي. خواهند مي

اسـلام ديـن سياسـت«. امام خميني اسـلام ديـن سياسـت اسـت نظراز چراكه. نخواهد داشت

در هـر. شـود مـي است، ديني است كه در احكام او، در مواقف او، سياست به وضوح ديـده 

و روز اجتماعات در تمام مساجد كشورهاي اسلامي، از شهرستان و قُـوا ها گرفتـه تـا دهـات

و براي اين كه مسلمين در هر بلـدي، در هـر قصبات، روزي چند مرتبه اجتماع براي جماعت

:9ج،همـان(»، از احوال خودشان مطلع بشوند؛ از حال مستضعفين اطلاع پيدا كنندايهقصب

سياسـت يـك حقيقتـي اسـت، سياسـت يـك»سياست خدعه نيسـت«و يا اينكه) 334-333

ميلكچيزي است كه مم و فريـب نيسـت؛ اينهـا همـهت را اداره . اش خطاسـت كند؛ خدعـه

و فريب نيستاسلام .)10:125ج،همان(»، اسلام سياست است، حقيقت سياست است، خدعه

و حكومت اسلامي لازمـ اجـرايهپس از ديدگاه امام خميني اسلام ديني سياسي است

قوانين اسلامي است؛ گويي كه بدون وجود حكومـت اسـلامي از ديـن اسـلام چيـزي بـاقي 

شرايط وجـود داشـته باشـد كـه بايد فقيهي جامع اما در رأس حكومت اسلامي. نخواهد ماند

و حفظ نظـام اسـلامي بـدون وجـود چنـين فقيهـي بـا آن  داراي اختيارات پيامبر اسلام است

و ممكن نخواهد بود ترسـند، بـراي اينها از مجلس خبرگـان مـي«. اختيارات مشخص مقدور

خب. خواهند ولايت فقيه را اثبات كننـد اينكه مجلس خبرگان مي خواهنـد رگـان مـي مجلـس

و اينها از او مـي  و تعالي فرموده است، »ترسـند تصويب كنند آن چيزي را كه خداي تبارك

امـام خمينـي ولايـت فقيـه خواسـت خداونـد اسـت، پـس تمـام نظرازو چون) 307:همان(

اي بـه ايشـان در نامـه. باشـد اختياراتي را كه شـخص رسـول اكـرم دارد ايشـان نيـز دارا مـي 

مي جمهور رئيس و شش بيان كه وقت در سال شصت :كند

كه شما حكومت را به معنـاي شودميطور ظاهر از بيانات جنابعالي در نماز جمعه اين«...

و سلمـ اي كه از جانب خدا به نبي اكرم ولايت مطلقه و آله و عليه وـ صلي االله واگـذار شـده
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و بر جميع احكام شرعي و تعبيـر بـه. دانيـد الهيه تقدم دارد، صحيح نمـيهاهم احكام الهي است

بر آنكه اينجانب گفته خـلاف ام حكومت در چارچوب احكام الهي داراي اختيار است به كلي

االلههاي از ولايـت مطلقـ بايد عرض كنم حكومت، كـه شـعبه .... هاي اينجانب بود گفته رسـول

و حـجهاست، يكي از احكام اولي و روزه و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتـي نمـاز اسلام است

و پـول منـزل را توانميحاكم. است د مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كنـد

و مسجدي كـه ضـرار توانميحاكم. به صاحبش رد كند د مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند

د قراردادهـاي توانـ مـي حكومـت. د، خـراب كنـد باشد، در صورتي كه رفع بدون تخريب نشو

و اسـلام شرعي را كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور

و باشد، يك آند هر امري را، چه عبادي يا غيرتوانميجانبه لغو كند عبادي اسـت كـه جريـان

د توانـ مـي حكومـت. ري كندمخالف مصالح اسلام است، از آن مادامي كه چنين است جلوگي

از حج، كه از فرامين مهم الهي است، در مواقعي كه مخـالف صـلاح كشـور اسـلامي دانسـت

، ناشـي از عـدم شـناخت ولايـت شودميآنچه تاكنون گفته شده يا گفته. موقتاً جلوگيري كند

و امثال آنهـا. الهي استهمطلق و مضاربه آن آنچه گفته شده است كه شايع است، مزارعه را بـا

ف اختيارات از بين خواهد رفت، صريحاً عرض مي رضـاً چنـين باشـد، ايـن از اختيـارات كنم كه

و بالاتر از آن هم  .)451- 20:452ج،همان(»كنمي است كه مزاحمت نميمسائلحكومت است

كه هاي فوق نتيجه با توضيحات به عمل آمده در گفته گرفت آن است كـه توانمياي

آن ولايت مطلقه فقيه نقش محوري در انديشه و بـدون وجـود هاي سياسي امام خميني دارد

و در نتيجه اجراي احكام اسلامي تعطيل خواهد شـد  و. حكومت اسلامي پـس ولايـت فقيـه

و به و حكومت اسلامي هسـخت انديشـهتبع آن اجراي قوانين اسلامي جـزو هسـت حفظ نظام

ميسياسي اما .شوندم محسوب

 كمربند محافظ.2-5

و صـيانت از هسـت هسـخت انديشـهكمربند محافظ در ديدگاه امام خميني در جهـت حفـظ

و دروني يك كشور مي نقـشهامـام خمينـي دربـار. باشد ايشان تمام منابع انساني، سرزميني

و اجراي قوانين اسلامي  كهمي) سختههست(مردم در حفاظت از نظام اسلامي :گويند
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هم« و و اسـلام را بـه آن طـوري كـههان شاء االله، خداوند شماها را ملت را موفق كنـد

و تعـالي هسـت بـه آن  و آن طوري كه خواست خـداي تبـارك طـور در ايـن دلخواه است

و تمام ملت ما حاضـر باشـند در  و اين محتاج است به اينكه تمام كشور ما كشور پياده كنيد

و خودشان او صحنه و تخطي از قوانين اسلام بكند ناظر باشند كه اگر كسي تخطي از اسلام

و او را از صحنه خارج كنند .)14:285ج،همان(»را سرزنش كنند

آنحف و نظام سياسي قدر نزد امام خميني اهميت دارد كه حتي فداظ جمهوري اسلامي

مي شدن امام معصوم را براي آن جايز مي و از«:گوينـد كـه دانند حفـظ جمهـوري اسـلامي

اهميتش بيشتر است، براي اينكه امام عصر هم خـودشـ ولو امام عصر باشدـ حفظ يك نفر

و برايهانبياء از صدر عالم تا حالا كه آمدند، براي كلمههم. كند براي اسلام را فدا مي حق

و خودشان را فدا كردند آن. دين خدا مجاهده كردند و همـه پيامبر اكرم مشـقات را كشـيد

و جانبازي اهل بيت معظم او آن ها را كردند؛ همه براي حفـظ همه زحمات را متكفل شدند

.)15:365ج،همان(»اسلام است

هم اين توانمياز سخنان امام امكانات كه در اينهگونه برداشت كرد كه به كارگيري

ن كنندميمدل نقش كمربند محافظ را بازي  از. داننـد ظـام لازم مـي، را براي حفـظ  بنـابراين

امـام خمينـي حفـظ نظـام بـر همـه چيـز،هنتيجـه گرفـت كـه در انديشـ توانميبيانات فوق

و حفـظ. شودميبا حفظ نظام سياسي، اسلام حفظ چراكهارجحيت دارد،  بـين حفـظ نظـام

و كليه امكانـات سـختهاسلام رابط و تساوي منطقي برقرار است ي يـك افـزار نـرم افـزاري

.كمربند محافظ بايد در خدمت حفظ نظام سياسي جمهوري اسلامي باشند عنوانبهكشور

 قواعد راهيابانه.3-5

و مثبت معتقـد اسـت آن. لاكاتوش به دو نوع قواعد راهيابانه منفي برخـي قواعـد حـاكي از

د كـه بـه ايـن دسـته از قواعـد منفـيكرپرهيز هاي تحقيق بايد هستند كه از كدام يك از راه

مي مي و برخي ديگر توضيح هايي را بايد دنبال نمود كه به اين دسـته دهند كه چه راه گويند

و نظريـههدر انديش. شودميقواعد، مثبت گفته  اي كـه بـا سياسي امام خمينـي هرگونـه نگـاه

و بايد كنـار گذاشـتهدشوميايشان تعارض داشته باشد نادرست شمردههسخت انديشههست
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سياسي امـام خمينـي بـا توجـه بـههقواعد منفي در انديشهاين قواعد را به منزل توانمي. شود

اي به اجراي اصول اسلامي ولـو ايشان وارد آمدن هرگونه خدشه. الگوي لاكاتوشي دانست

و مسئلهاز مهمات«. پسنديدند در ظاهر را نمي اين است كـه اولاً اسـلامي بشـود همـه چيـز،

را اينكه بعضي. ظواهر اسلام بايد در آنجا حكمفرما باشد ها عقيـده دارنـد كـه حـالا ظـواهر

و برويم سراغ مكتب، اينها برخلاف اسلام است آن چيزي كه هست ايـن. كار نداشته باشيم

و در آن مراك است كه بايد ظواهر در اين پادگان و پاسـدارها هاي ارتشي زي كه شما هستيد

اينهـاههستند، ظواهر بايد محفوظ باشد، يعنـي، امـروز كـه مـاه مبـارك رمضـان اسـت هم ـ

دار باشند، نماز بخواننـد دار باشند، آنهايي كه واجب است بر ايشان روزه بگيرند، روزه روزه

و كارهاي منكر در آنجا به محفـوظ باشـد، ضـوابط اسـلام بايـد. وجه نباشـد هيچو در آنجا،

.)13:40ج، همان(»جمهوري اسلامي معنايش اين است

و قواعد راهيابانه در مدل لاكـاتوش تنهـا يـك رويهاما اين هست سخت، كمربند محافظ

هـا فراموش نبايد كرد كه لاكاتوش معتقد است نظريـه. ماجراي الگوي اين فيلسوف علم است

خوانـد او با اين اعتقاد پوپر كه آن را عقلانيت فوري مـي. ها قرار دارند در دريايي از ناهنجاري

ب ه محض آنكه يـك نظريـه دچـار ناهنجـاري شـد بايـد آن را كنـار مخالف است كه بنابر آن

لاكاتوش معتقد است بايد به يك نظريه فرصت بيشتري داد تا شايد در آينـده بتوانـد. گذاشت

هد از نظري ـتوانـمياي او معتقد است تنها نظريه. هاي به عمل آمده سربلند بيرون بيايد از آزمون

و رقيب بهتر باشد كه بتواند تبيين در ماندن نظريـه او باقي. بهتري انجام دهد بيني پيشبهتر هـا را

و سياسـي نيـز. دانـد هاي علمي تنها با يـك رقابـت علمـي معتبـر مـي عرصه در بعـد اجتمـاعي

و باز با هم به مح تئوري حتي در علـوم. اجه بپردازندها تنها بايد در يك فضاي رقابتي تئوريك

و هايي كه دار تجربي نيز تئوري و قدرت تفسير بهتري هسـتند جـاي تئـوري بيني پيشاي تبيين

هـاي در عرصـه. گيـردن جاي تئـوري نيـوتن را مـييتئوري انيشت براي مثال. گيرند رقيب را مي

و اجتماعي نيز وضع به همين منوال اسـت  لاكـاتوش حتـي بـراي علـوم. تئوريك علوم سياسي

اسـتبدادي بـه صـورت تصـنعي در صـحنه هـاي ايـدئولوژيك حكومـتهتجربي كه با پشـتوان 

و خصوصيت استعجالي مي بـراي مثـال. بـرد را براي آنها به كـار مـي1مانند ارزشي قايل نيست
___________________________________________________________________ 

1. ad hoc 
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تئوريـك كمونيسـتيهشناسي كه در كشور شوروي سابق حكمفرما بـود بـا پشـتوان علم زيست

اسي رايج امـروز كـهشن شناسي كه با علم زيست زيست. داد استالينيستي به حيات خود ادامه مي

و نزديـك اسـت كـاملاً بسـيار بـالايي بـه حقيقـت با درصـد احتمـال  سـر ناسـازگاري داشـت

ميهشناسي امروز را به بهان زيست و نظريههدربار.زد امپرياليستي بودن پس هاي علوم اجتماعي

شـ مشخص است كـه ايـن نـوع تئـوري. سياسي نيز وضع به همين منوال است و نيتأهـا داراي

و اگر چند صباحي در عرص هبه خاطر پشـتوان كنندميعلمي عرض اندامهحيثيت علمي نيستند

و مـدل. قدرت سياسي اسـت كـه از لحـاظ تئوريـك فاقـد ارزش محتـوايي اسـت از ديـدگاه

و قابليت ايـن را داشـته لاكاتوش هر تئوري بايد بتواند در كنار ساير تئوري ها به رقابت بپردازد

ب و اقسام آزمونباشد كه و مسـتدل جـان سـالم بـه در ببـرد تواند از انواع بـا ايـن. هاي تئوريك

هـا ند به لحاظ شأن علمي بـاقي بماننـد كـه بـا ديگـر تئـوري توانميها تنها زماني حساب تئوري

و پنجه نرم كنند و اجتماعي دست لاكاتوشي بـه منظراز اگر. فارغ از تمامي ملاحظات سياسي

م اجتمـاعيهطلقه فقيه نظري بيفكنيم اين تئوري نيز بـراي بـاقي مانـدن در عرص ـتئوري ولايت

و بايد بـا تئـوري مي و فـارغ از هـر نـوع فشـار سياسـي هـاي اجتمـاعي ديگـر بـه صـورت آزاد

و بهتري دست پيدا كند .اجتماعي به رقابت بپردازد تا بتواند به پويايي بيشتر

 امام خمينينتايج منطقي حفظ نظام از ديدگاه.6

و فلسـفي بپـردازيم دريافـت خـواهيم كـرد كـه اغلـب ايـن اگر به تحليل استدلال هاي منطقي

و ماهيت انسان استوارند استدلال در هر فلسفه سياسـي برداشـت. ها بر پايه فرضياتي درباره طبع

و ايـن برداشـت نقـش  و ماهيت انسان خـواه آشـكار يـا ضـمني، منـدرج اسـت خاصي از طبع

تفـاوت نظرهـاي ديگر عبارتبه. اي در ساختمان كل دستگاه فكري آن فلسفه دارد نندهك تعيين

و طبـعهعمده فلسفه سياسي به تفـاوت دربـار مسائلسياسي بر سر  چگـونگي نگـرش بـه نهـاد

و نظام سياسي نيز جدا از مقول. گرددمي آدمي باز . شناسـي انديشـمندان نيسـت انسانهحكومت

و مي،معرفت انسانيهر نوع شناخت و حكومتي خاص خود را به بار انسـان. آورد نظام سياسي

و آزاديدمكرامتساهل لاك حكومت  آورد كه از حكومـت امنيتـيمي اي را به بار طلبانه تيك

نگاه افلاطوني متفاوت از نگاه سوفسطايي اسـت.و حفاظتي مورد نظر هابز بسيار متفاوت است
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و روش حفـظ سـازوكار. هـا متفـاوت خواهـد بـود نـوع نگـاه هاي برآمده از اينو حكومت ها

انديشـمندان مسـلمان. كننـد مـيي حكومتي نزد متفكران مختلف نيز بـا يكـديگر فـرقها نظام

و امام خميني نيز طور به حفـظ نظـام ازآنجاكـه. نيسـتنداخاص از ايـن قاعـده مسـتثن طوربهعام

تر است نتايج مترتب بر اين نوع نگاه از نگـاه سـاير سياسي از حفظ جان امام معصوم نيز واجب

گويي ايـن دو نـوع. انديشمندان مدرن غربي بسيار متفاوت خواهد بود خصوصبهانديشمندان 

و در نتيجه در دو دنياي متفاوت زندگي1نگاه در دو پارادايم .كنندميمتفاوت

و اسـلام را بررسـي كنـيم بـه لحـاظ اگر در انديشه امام خميني ارتباط بين حفـظ نظـام

طـلاب«:امام خميني نظراز چراكهبين اين دو مفهوم نسبت تساوي خواهد بود؛همنطقي رابط

و جماعات، روزنامه و راديو تلويزيون، بايد براي مردم اين قضـيهها عزيز، ائمه محترم جمعه

ساده را روشن كنند كه در اسلام مصلحت نظام از مسائلي است كه مقدم بر همه چيـز اسـت

.)21:335ج،همان(»و همه بايد تابع آن باشيم

و مصلحت آن با هر مسئلهرابط و خصوص مطلـقهديگري رابطهبين حفظ نظام عموم

ام. است مي«:ام خمينياز نگاه خواهيم، آن استقلالي كه اسلام به ما بدهد؛ آنكـه استقلال ما

ههمه اسلام است، براي اينكه اسلام مبدأ همـ. تمام مقصد ما اسلام است. اش كند اسلام بيمه

هم سعادت و ميهها ).8:65ج، همان(»رساند قشرها را از ظلمات به نور

از. هستيم كه اسـلام را حفـظ كنـيم ما مكلف«:گويند در جاي ديگر مي ايـن تكليـف

و روزه واجب همين تكليف است كه ايجاب كرد. تر است واجبات مهم است، حتي از نماز

كه بالاتر نبود، براي اسـلام ريختـه)ع(از خون امام حسين. ها در انجام آن ريخته شود خون

.)1357:67خميني،(»شد

ميآزاديهمقول دربارهامام خميني و بـه آزادي اعتقـاد دارنـد كـه دانن آن را مشروط د

و مشخص با آزادي از نوع غربي بر و يك مرزبندي كاملاً جدي خلاف نظرات اسلام نباشد

در. نظـر دارنـدو طرز تفكرات از هر سنخي حق اظهـارها گروههدارند كه در آن هم ايشـان

و جواب راجع به آزادي بهاييت مي [سـؤال«:گويند كـه يك سؤال در آيـا بـراي بهـايي: هـا

و مذهبي وجود دارد؟ حكومت آينده، آزادي ]هاي سياسي
___________________________________________________________________ 
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شد: جواب .آزادي براي افرادي كه مضر به حال مملكت هستند داده نخواهد

[سؤال ]هايي براي مراسم مذهبي آنها داده خواهد شد؟ آيا آزادي:

.)5:299ج، 1378،همان(»خير: جواب

كشـور در چـارچوب نظـارت بـر اجـراي احكـامهادارهرا در عرصـ امام حضور مردم

و در نتيج ميهاسلامي . داننـد ايشان ملت را ناظر بـر اجـراي اسـلام مـي. خواهند حفظ اسلام

مي اين امام خميني در هم«:گويند باره و وهان شاء االله خداوند شماها را ملـت را موفـق كنـد

و آن طوري كه دلخـواه اسلام را به آن و تعـالي اسـت طـوري كـه خواسـت خـداي تبـارك

و آن و تمـام ملـت. طور در اين كشور پياده كنيد هست و اين محتاج به اينكه تمام كشور ما

و تخطـي از و خودشان ناظر باشند كه اگر كسي تخطـي از اسـلام ما حاضر باشند در صحنه

و او را از صحنه بير .)14:285ج، همان(»ون كنندقوانين اسلام بكند، او را سرزنش كنند

را توانميخلاصه طور به :گفت كه امام خميني حفظ نظام

و آزادي) الف ،مقدم بر استقلال

،اي بزرگ فريضه)ب

و روزه)ج ،برتر از انجام نماز

،)ع(برتر از حفظ امام) هـ

،بزرگ عالمان ديني در حفظ اسلامهوظيف)و

در)ز ،برابر خيانت ديگرانمسئوليت همگاني

و فرزندتر مهم)ح ،از زن

.ر اسلاميئمتقدم بر حفظ ديگر شعا)ط

و لزوم تجسس را بـراي حفـظ. دانند مي ايشان حتي حضور در انتخابات، تربيت نظامي

و اينها را لازم نظام لازم مي ميهدانند ).100: 1390محمـدي،( داننـد بقاي جمهوري اسلامي

و حفظ آن را تا جايي مي دانند كه مردم را به معرفي خويشاوندان ايشان حتي مصلحت نظام

و توطئه مي كنندميگر تشويق منحرف :گويندو

ــنهو مــن از همــ« ــه اي ــا هوشــياري توجــه كننــد ب ــران خواســتار هســتم كــه ب ملــت اي

و كنندميهايي كه اينهايكاربهخرا و پند بگيرنـد از آن مـادري كـه پسـر خـودش را آورد
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و ديگران هم اين طـور باشـند محاكمه كرد كه آن يكي از نمونه نصـيحت. هاي اسلام است

و اگـر نپذيرفتنـد، آنهـا را  كنند اول اولاد خودشان، برادرهاي خودشان، فرزنـدان خودشـان

و به وظيفـهمعرفي كنند تا به وظيف و ملـي خودشـان عمـل كـردهاهاسلامي خودشان يمـاني

.)15:131ج، همان(»باشند

:حفظ نظام با نمودار وِن ترسيم كنيم خواهيم داشتهاگر نظرات امام خميني را دربار

 حفظ نظام سياسي جمهوري اسلامي.3شكل

.همان:مأخذ

و جمع.7  گيري تيجهنبندي

و ائمه معصومين هدايت جامعـ درهاز ديدگاه برخي علماي شيعي پس از پيامبر اسلام مسـلمين

و الشرايطي است كه داراي خصوصيات برجسته دست مجتهد جامع اي چـون اجتهـاد، عـدالت

و استعداد رهبري داشته باشد هاين دسـته از علمـا، اسـلام يـك مجموعـ نظراز. قدرت مديريت

و سياسـت آن، عـين ديـانتش باشـد گونه منسجم است به . اي كه ديانت آن، عين سياست است

ا و فقـدان او بـه معنـاي معطـل مانـدن ايـن وجود ولايت فقيه ضامن اجراي اصـول ديـن سـلام

كم هاي گوناگون فقه شيعه وجود ولي در دوره. احكام است بـيش، ضـروريو فقيه با اختيارات

و و فرزند زن

 خويشاوندان

ر ساير شعائ

 اسلامي

 تربيت نظامي

 مردم

 انتخابات

 روزه،نماز

و حج

جان امام

 معصوم

 استقلال

 آزادي مشروط
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در نظراز. شناخته شده است درهمسـئل اين علما اگـر اختلافـي ولايـت فقيـه وجـود دارد، تنهـا

و در اصل آن ترديدي نيستهمحدود ولايت فقيـه، اسـتمرار امامـت. اختيارات ولي فقيه است

و زعامت جامعهنمايند عنوانبهو فقيه، شودميشمرده  .دار است اسلامي را عهدههامام عصر رهبري

و در دوران اخير امام خميني با نگاهي ديگر به مسئله ولايت فقيه مـي و حـدود پـردازد

مي)ص(را در حد پيامبر اختيارات او ام بـا توجـه بـه اينكـه حفـظ نظـ. داندو ائمه معصومين

و حكومـت اسـلامي در دوران غيبـت سياسي بدون وجود حكومت اسـلامي  مقـدور نيسـت

نتيجه گرفت كه در حكومت اسلامي توانميالشرايط قرار دارد تحت اختيار ولي فقيه جامع

ولي فقيه بـا اختيـارات. شودميين ركن محسوبترهممشيعي، از نگاه امام خميني ولي فقيه 

و شـرايط حفـظ نظـام اسـلامي را  و حـدود گسترده موظف است نظام اسلامي را حفظ كند

يم خمينـي را بـا مـدل لاكاتوشـي تطبيـق دهـ هـاي امـام اگـر انديشـه. كند ولي فقيه تعيين مي

و سخت انديشههخواهيم ديد در هست و اصـول اسـلام قـرار دارد هاي امام خميني ولـي فقيـه

ولـي فقيـه داراي همـان اختيـارات. فقيه، اصول اسلام نيز معطل خواهد مانـد حتي بدون ولي

و  و عقـودي را كـه بـا مـردم بسـته توانميپيامبر است د حتي به صورت يك طرفه قراردادها

راتر مهمحفظ نظام. است جهت حفظ نظام لغو كند و آن بـا ين كاركرد ولايت فقيـه اسـت

ميهكمربندهاي محافظي كه بدور هست از ديدگاه امـام. كند سخت كشيده شده است حفظ

و خميني تمامي امكانات سخت و افزار نرمافزاري و امكانـات مـادي، معنـوي ي، اسـتعدادها

حفـظ نظـام منجـر بـه حفـظ اصـول چراكـه انساني بايد در خدمت حفظ نظام گرفته شوند؛

امام خميني حفظ نظام به قدري اهميت دارد كـه از حفـظ جـان امـام نظراز. شودمياسلامي 

هم نظرازتر است؛ چون معصوم واجب معصومين خود را به جهت حفـظ اسـلامهائمهايشان

مي. فدا كردند در بايـد بتوانـد در ميـان سـاير تئـوري از منظر نگاه لاكاتوشي يك تئوري هـا

و به دور از فشارهاي سياسي و از آزمون فضايي آزاد هـاي علمـي مختلفـي به رقابت بپردازد

تا سر و قابل قبول تا اطلاع ثانوي پذيرفتـه شـود عنوانبهافراز بيرون بيايد . يك تئوري مطرح

و در رقابت با ساير تئوري از اين نظر تئوري ولايت فقيه نيز مي ها بايد بتواند در فضايي آزاد

و تكامل بهتري دست يابد و محك گذاشته شود تا بتواند به پويايي .به بحث
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